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دزدی از خانه باغ ها
فرمانده انتظامی شهرســتان مرند از دستگیری دو  �

سارق و کشــف ۱۶ فقره ســرقت از اماکن خصوصی 
در ایــن شهرســتان خبــر داد. علــی طاحونی گفت: 
در پــی وقــوع چند فقره ســرقت، پیگیــری موضوع 
در دســتور کار پلیس آگاهی قــرار گرفت و درنهایت 
دو ســارق ســابقه دار که اقــدام به ســرقت از اماکن 
خصوصی ازجملــه خانه باغ ها می کردند، دســتگیر 
شدند. وی افزود: ســارقان بعد از دستگیری و انتقال 
بــه مقر انتظامــی، در تحقیقات به عمل آمــده به ۱۶ 
فقره ســرقت از اماکن خصوصی اعتــراف کردند که 
با بازســازی صحنه های جرم، همه ســرقت ها مورد 
تأیید قــرار گرفت. فرمانده انتظامی شهرســتان مرند 
اضافه کرد: ســارقان دستگیرشده با تشکیل پرونده به 
مراجع قضائی معرفی شدند. طاحونی از شهروندان 
خواست: اماکن خصوصی، منازل و خانه باغ های خود 
را به تجهیــزات ایمنی مجهز و از نگهداری وســایل 
بــاارزش در این اماکن و پول نقد و اشــیای قیمتی در 
منــزل خودداری کنند و در صورت برخورد با هر مورد 
مشــکوک، بلافاصله موضوع را بــا مرکز فوریت های 

پلیس ۱۱۰ در میان بگذارند. 

دستگیری سارق حرفه ای 
اماکن خصوصی

فرمانده انتظامی شهرســتان کاشان از دستگیری  �
ســارق حرفــه ای اماکــن خصوصــی بــا اقدامات 
تخصصی پلیس خبــر داد. مهدی پورغلامحســین 
اظهــار کرد: به دنبال وقوع چندین فقره ســرقت در 
ایام قبل و بعد از نوروز، بررســی موضوع به  صورت 
ویژه در دســتور کار کارآگاهان و مأمــوران انتظامی 
قرار گرفــت. وی افــزود: پس از تحقیقــات پلیس، 
یک ســارق حرفه ای اماکن خصوصــی مورد رصد و 
پیگیری قرار گرفت که سرانجام در یک اقدام ضربتی 
در مخفیگاهش دســتگیر شــد. فرمانــده انتظامی 
شهرستان کاشان ادامه داد: متهم پس از دستگیری 
و مشــاهده قرائن و دلایل پلیس، صراحتا به ۱۲ فقره 
ســرقت اماکــن خصوصی اعتراف کرد و برای ســیر 

مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد. 

سرقت از مساجد و مدارس زنجان
عاملان سرقت از مساجد و مدارس به دام افتادند.  �

ایــرج خانی پور، فرمانده انتظامی شهرســتان زنجان، 
اظهار کرد: در پی گزارش مردمی مبنی بر ســرقت از 
مســاجد و مدارس، موضوع در دســتور کار مأموران 
انتظامــی قرار گرفت و مأموران موفق به دســتگیری 
سارق شــدند. فرمانده انتظامی شهرســتان زنجان با 
اشاره به اینکه متهم در بازجویی های خود از همکاری 
یــک نفــر دیگر در ایــن ســرقت ها خبــر داد، افزود: 
مشــخص شد این فرد از اســتان های هم جوار بوده و 
به صورت  گذری با حضور در اســتان زنجان اقدام به 
ســرقت می کرد. خانی پور با اشــاره به اینکه وی یک 
دســتگاه وانت پیکان و یک دستگاه پراید را به سرقت 
برده اســت، بیان کرد: این فــرد در مدت اقامت خود 
در زنجان از ســه مســجد و یک مدرسه سرقت کرده 
بود. وی با بیان اینکه ســارق بــه دلیل حرفه ای بودن 
چندین بار اقــدام به تغییر مکان کرده اســت، اضافه 
کــرد: پس از یــک هفته تلاش مأمــوران، وی هنگام 
آماده شدن برای فرار دســتگیر شد. فرمانده انتظامی 
شهرســتان زنجان  خاطرنشــان کرد: ۴۴ تخته فرش، 
لپ تاپ، دوربین و لوازم آزمایشگاهی، ازجمله اموال 
مکشوفه از این سارق است. خانی پور از کشف و ضبط 
چهار دستگاه خودرو مســروقه در شهرستان زنجان 
خبر داد و افزود: از شــهروندان درخواســت می شود 
توصیه هــای پلیس را در زمینه رعایت نکات ایمنی و 
افزایش ضریــب ایمنی خودروهای خود، مورد توجه 
قرار دهند. فرمانده انتظامی شهرستان زنجان با اشاره 
به اینکه شــهروندان با افزایش ضریب ایمنی خودرو 
خود می توانند تمایل سارقان مبنی بر سرقت خودرو 
را کاهش دهند، بیان کرد: سارقان از اقدام به سرقت 
خودروهــای دارای تجهیزات ایمنــی مانند دزدگیر و 

قفل فرمان خودداری می کنند. 

حریق به جان 
خودروهای لوکس افتاد

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران از وقوع حریق  �
در تعمیرگاه خودروهای لوکس در خیابان حبیب االله 
خبر داد. ســیدجلال ملکی دراین باره گفت: در ساعت 
۲۰:۵۳ دوشــنبه یک مورد حادثه حریق در تعمیرگاه 
خودروهــای لوکس بــه آدرس خیابــان حبیب االله، 
خیابان تیموری شرقی به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد 
که بلافاصله سه ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند. 
وی با بیان اینکه محل حادثه یک ساختمان دوطبقه 
بود، گفــت: طبقه همکف این ســاختمان که حدود 
۲۰۰ مترمکعب مســاحت داشــت، تعمیرگاه خودرو 
بود که کاملا شــعله ور شده و شــعله های آتش در 
حال سرایت به طبقات بالایی بود. سخنگوی سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اشاره 
به قرارداشــتن دو خودرو شاســی بلند در تعمیرگاه، 
اظهــار کرد: دو خــودرو میتسوبیشــی در این حادثه 
کاملا در آتش ســوختند. همچنین دو کارگر که یکی 
۲۳ساله و افغان و دیگری ۳۰ساله و ایرانی بود، دچار 
سوختگی شدند که ســوختگی کارگر ۲۳ساله افغان 
بالاتر بود. ملکی با اشــاره به انتقال دو حادثه دیده به 
مراکز درمانی خاطرنشــان کرد: عوامل آتش نشــانی 
مدتی بعد موفق به مهار و اطفای کامل حریق شده و 

به عملیات خود خاتمه دادند. 

رخداد حادثه ها

رازگشایی از قتل زن جوان
رئیس پلیس فتای ناجا از دســتگیری اعضای یک  �

بانــد چهارنفره کلاهبرداری از شــهروندان خبر داد و 
گفت: قتــل و پول شــویی دو  میلیاردتومانی از جرایم 
ارتکابی صورت گرفته توســط بزهکاران بود. ســردار 
ســیدکمال هادیانفر در تشــریح این خبــر اظهار کرد: 
طرح شکایت ۱۴ شهروند یزدی در بهمن سال گذشته 
مبنی بر برداشــت غیرمجاز از حســاب بانکی شــان، 
زمینه ساز کشــف پرونده ای پیچیده و راز یک قتل شد. 
وی ادامه داد: در بررســی های صورت گرفته از سوی 
کارشناســان پلیس فتا مشخص شد سه نفر که ساکن 
استان های هم جوار اســتان یزد بودند اقدام به کرایه 
مغازه ای به منظــور فروش میوه کردنــد که درواقع 
این حرکت پوششــی برای اسکیمر (کپی برداری کردن 
از کارت عابربانک) بــود. رئیس پلیس فضای تولید و 
تبــادل اطلاعات نیروی انتظامی افــزود: درهمین باره 
در فعالیت صورت گرفته در بــازه زمانی کرایه مغازه 
از سوی این ســه متهم، صد  میلیون تومان از حساب 
بانکی ۱۴ نفر از شــهروندان برداشــت شد؛ بنابراین از 
آنجا که پرونده دارای اولویت بالایی در زمینه شناسایی 
مجرمان و جلوگیری از دیگر اقدامات کلاهبردارانه بود، 
متخصصان پلیس فتا با اســتفاده از روش هایی نوین 
توانســتند متهمان را که بعد از استان یزد به اصفهان 
و سپس به یکی از شهرســتان های فارس نقل مکان 
کرده  بودند، شناسایی کنند. در این راستا با هماهنگی 
بازپرس پرونده و اخذ نیابت قضائی، مأموران به استان 
محل اقامت متهمان اعزام شدند و با همکاری پلیس 
آن شهرســتان، محل استقرار متهمان کشف و آنها در 
یک عملیات بعد از چندین ســاعت دســتگیر شدند. 
سردار هادیانفر بیان کرد: در تجسس های صورت گرفته 
در محل اختفای این افراد ۳۰ عدد کارت بانکی کشف 
و درنهایت متهمان به برداشت غیرمجاز از ۱۴ حساب 
از طریق اســکیمرکارت اعتــراف کردند. رئیس پلیس 
فتای ناجا گفت: در تحقیقات بعدی کارشناسان پلیس 
و با اســتناد به ادله دیجیتال به دست آمده از متهمان، 
رد پای یک قتل در این پرونده باز شد؛ قتلی که در سال 
۱۳۹۰ پــس از رابطه پنهانی یکــی از متهمان با زنی 
۴۰ســاله به وقوع پیوسته و تا این تاریخ قاتل از دست 
قانون فرار کرده بود. ســردار هادیانفــر ادامه داد: این 
قتل در حالی به وقوع پیوســته بود که مقتول، متهم 
را تهدید بــه برملاکردن رابطه خود بــا وی کرده بود 
بنابراین برای ساکت کردن صدای وی تنها راهی که به 
ذهن متهمان رســیده بود، قتل وی در منزل خود و به 
آتش کشیدن خودرو شخصی مقتول در گوشه ای دیگر 
از شــهر بود؛ اما پرونده این متهمان به همین جا ختم 
نشــد، بلکه در ادامه تحقیقات پلیســی پرونده بزرگ 
پول شویی به ارزش دو میلیاردو ۸۰۰  میلیون تومان در 
پیش روی مأموران پلیس باز شد. رئیس پلیس فضای 
تولید و تبادل اطلاعات ناجا اظهار کرد: مأموران پلیس 
در ادامه تحقیقــات خود به پرونده فــروش یک باغ 
شش  هزارمتری دست یافتند که براساس استعلامات 
صورت گرفتــه از اداره مبارزه بــا جعل و کلاهبرداری، 
مشخص شــد این معامله با استفاده از اسناد جعلی 
به مبلغ دو  میلیاردو ۸۰۰  میلیون تومان صورت گرفته 
و این پول مستقیما به حســاب خانمی واریز شده که 
وی نیز سریعا این پول را با خرید دلار و طلا به صورت 
کامل خرج کرده اســت. وی همچنین گفت: با توجه 
به حجم گســترده اقدامات جنایی و کلاهبرداری این 
افراد، مأموران پلیس همچنان به دنبال کشــف دیگر 

پرونده های پنهان شده از سوی این افراد هستند. 

سرقت موبایل برای خرید 
مواد مخدر

دو مــرد معتاد که برای تأمیــن هزینه مواد مخدر  �
دست به سرقت می زدند روانه زندان شدند. به گزارش 
خبرنگار ما، دســتگیری ســارق موبایل قاپ در تقاطع 
خیابــان انقلاب- ولیعصر چندی قبل از طریق ۱۱۰، به 
کلانتری فلســطین اعلام و با حضور مأموران در محل 
مشخص شــد دو سرنشین یک دستگاه موتورسیکلت 
گوشی تلفن همراه متعلق به زنی جوان را سرقت اما 
حین فرار با یک تاکسی تصادف کردند، یک نفر از آنها 
از محل متواری و نفر دوم توســط شهروندان دستگیر 
شــد. متهم ۲۲ســاله به نام «میلاد.پ» پس از انتقال 
به پایگاه سوم پلیس آگاهی، به عنوان یکی از سارقان 
حرفه ای که بارها دستگیر شده، شناسایی شد. «میلاد» 
که چاره ای جز اعتراف نداشــت به ده ها فقره سرقت 
گوشــی های تلفن همراه از افراد رهگــذر در مناطق 
مختلف شــهر تهران به ویژه در خیابان انقلاب، میدان 
هفت تیر، خیابان کارگر، منطقه یوسف آباد، عباس آباد 
و... اقــرار کرد. با معرفی دومین متهــم پرونده به نام 
«مهران» از ســوی میلاد، دســتگیری مهــران نیز در 
دستور کار کارآگاهان قرار گرفت اما مهران با اطلاع از 
بازداشت همدست خود، از مخفیگاهش متواری شده 
بود. ســرانجام با انجام اقدامات پلیســی و شناسایی 
محل تردد «مهران» در پارک خزانه، او نیز به دام افتاد. 
در بررســی سوابق مهران مشــخص شد او هم مانند 
میلاد یکی از مجرمان سابقه دار در زمینه سرقت است 
که بارها دســتگیر و روانه زندان شده است. سرهنگ 
کارآگاه محمــد نادربیگی، رئیس پایگاه ســوم پلیس 
آگاهی تهران بزرگ، با اعلام خبر شناسایی بیش از ۷۰ 
مالباخته تا به این مرحله از رسیدگی به پرونده، گفت: 
«با توجه به اعتراف صریح هر دو متهم مشخص شد 
آنها با انگیــزه تأمین هزینه مصرف روزانه مواد مخدر 
اقدام به ســرقت کرده و گوشــی های تلفــن همراه 
مسروقه را به شخصی در محدوده خیابان جمهوری 
فروخته اند که با شناسایی خریدار اموال مسروقه، این 
شخص نیز دستگیر شد و به خرید ده ها دستگاه گوشی 

تلفن همراه مسروقه اعتراف کرد».

شــرق: زنی کــه خواســتگارش را به قتل رســانده 
اســت، در بازجویی های پلیســی به جرمش اعتراف 
کرد.  به گزارش خبرنگار ما، کشــف جســد در واحد 
۱۹ یک مجتمع مســکونی در محدوده بزرگراه شهید 
اشــرفی اصفهانی ســاعت ۴:۴۰ بامــداد دیــروز به 
کلانتری باغ فیض اعلام و با حضور مأموران کلانتری 
در محل و انجام بررســی های اولیه مشــخص شد 
جوانی ۳۳ســاله به نام «شــهرام» به علت اصابت 
جســم تیز و برنده به ناحیه گلو فوت شده است.  در 
ادامه کارآگاهــان ویژه مبارزه با قتــل پلیس آگاهی 
بــا حضور در محل جنایت، اطــلاع پیدا کردند منزل 
متعلق به زنی ۳۲ســاله به نام شــهرزاد است که از 
حدود چهار ســال پیش، پس از فوت همســرش و 
به واسطه یکی از دوستانش، با برادر دوستش آشنا و 
پس از مدتی با یکدیگر نامزد شده اما پس از گذشت 
مدت کوتاهی شــهرزاد از اعتیاد شــهرام به مصرف 
مواد مخدر اطلاع پیدا کرده و به این علت از ازدواج 
با شــهرام منصرف شــده بود با وجود این، شــهرام 
کماکان بر ازدواج با شــهرزاد اصرار داشت.  شهرزاد 
در اظهارات اولیه به کارآگاهان گفت: «ســاعت ۲۳ 
روز دوشــنبه شــهرام درحالی که از بیرون غذا تهیه 
کرده بود به منزل من آمد و تا ساعت ۲۴ در خانه من 
بود و سپس بیرون رفت. حدودا ساعت ۲:۳۰ بامداد 
بود که شــهرام مجددا به خانه من آمد اما این بار از 
گلویش خون می آمد. شهرام با همان وضعیت وارد 

خانه شد. من قصد کمک کردن به او را داشتم و حتی 
با اورژانس نیز تمــاس گرفتم اما زمانی که اورژانس 
به محل رســید به من گفتند وی فوت شــده است». 
کارآگاهان بــا تحقیق از اهالی مجتمــع اطلاع پیدا 
کردند حدود ســاعت ۲:۳۰ صدای درگیری شدیدی 
از داخل خانه شــهرزاد شــنیده شــده است. دلایل 
به دســت آمده مبنی بر شنیده شــدن صدای درگیری 

و همچنیــن به هم ریختگی وســایل خانه حکایت از 
آن داشــت که شــهرام در درگیری با شهرزاد به قتل 
رســیده اســت، به همین دلیل زن جوان دســتگیر و 
برای ادامــه تحقیقات به اداره دهم ویژه قتل پلیس 
آگاهی تهران بزرگ منتقل شــد. شهرزاد که چاره ای 
جز بیان حقیقت نداشــت، به ناچار لــب به اعتراف 
گشــود. وی این بار در اعترافاتش به کارآگاهان گفت: 

«شهرام ساعت ۲۳ دوشنبه درحالی که از بیرون غذا 
تهیه کرده بود به منزل من آمد و تا ســاعت ۲۴ ماند. 
حدود ســاعت ۰۲:۳۰ بامداد بود که شهرام مجددا 
به خانه من آمد اما این بار متوجه شــدم او از بیرون 
شیشــه تهیه کرده و قصد دارد مــواد را در خانه من 
مصــرف کند. به او اعتراض کردم و قصد داشــتم تا 
موضوع را به خانواده اش اطلاع دهم اما او مانع من 
شد و درادامه مرا مورد ضرب وجرح قرار داد. شهرام 
از قبل چاقویی را تهیه کرده و در جاکفشی خانه من 
گذاشــته بود. او ســراغ چاقو رفت و با آن مرا تهدید 
کرد. در یک لحظه توانســتم دسته چاقو را بگیرم اما 
ناگهان تیغه چاقو وارد گلوی شــهرام شد و او روی 
زمین افتاد. خون زیادی از شــهرام رفته بود. بســیار 
ترســیده بودم. قصد داشتم مانع از ادامه خون ریزی 
شــوم امــا کاری از دســتم برنمی آمد. ســرانجام با 
اورژانس تماس گرفتــم و پس از دقایقی امدادگران 
رســیدند و وقتی شــهرام را معاینه کردند، گفتند او 
فوت شده است». ســرهنگ آریا حاجی زاده، معاون 
مبــارزه با جرایم جنایی پلیــس آگاهی تهران بزرگ، 
با تأییــد این خبر گفت: «با توجه بــه اعتراف صریح 
متهم بــه ارتکاب جنایــت و دیگر شــواهد و دلایل 
به دســت آمده از محل وقوع جنایت، قرار بازداشت 
موقت از ســوی بازپرس پرونده صادر شــده و متهم 
برای انجام تحقیقــات تکمیلی در اختیار اداره دهم 

پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است».

شــرق: مردی که با عناوین مختلف شــهروندان را فریــب می داد و از 
آنان کلاهبرداری می کرد، بعد از ماه ها فرار بازداشــت شد.  به گزارش 
خبرنــگار ما، فردی روز ۲۵ آذر ســال گذشــته با مراجعــه به کلانتری 
بهارســتان به مأموران اعلام کرد توسط شــخصی به نام «سلطانعلی» 
به بهانه خرید دلار و ارز مورد کلاهبرداری قرار گرفته اســت.  مالباخته 
پس از حضور در پایگاه هفتم پلیس آگاهی در اظهاراتش به کارآگاهان 
گفت: «چند هفته پیش با ســلطانعلی آشنا شدم. او خودش را صراف 
معرفی کرد و مدعی شــد سال هاست در زمینه خریدوفروش ارز و دلار 
فعالیت دارد و به این شــیوه توانســت اعتماد مرا به خود جلب کند تا 
اینکه به پیشنهاد وی، برای خرید ارز و دلار به میدان فردوسی مراجعه 
کردیم. در صرافی، وی به بهانه خرید ارز از همکارانش، کارت عابربانک 
مــرا گرفت اما پس از اطلاع از رمز آن در یک لحظه ناپدید شــد. هنوز 
دقایقــی از ماجرا نگذشــته بود که پیامکی را دریافت کردم که نشــان 
مــی داد همه موجودی ام به مبلغ ۲۷  میلیون تومان از داخل حســابم 
برداشــت شده اســت».  کارآگاهان با توجه به شــیوه و شگرد سرقت، 
به محل برداشت پول از حســاب مالباخته در یک صرافی در محدوده 
میدان فردوسی رفتند و در بررسی تصاویر به دست آمده از دوربین های 

مداربســته و همچنین بهره گیری از بانک مجرمان ســابقه دار موفق به 
شناســایی یکی از مجرمان حرفه ای شدند که از سال ۷۳ تاکنون بارها 
به اتهام ارتکاب جرایم مختلف ســرقت و کلاهبرداری دستگیر و روانه 

زندان شده است.
 کارآگاهان با شناســایی دقیق «ســلطانعلی. ج» (۴۰ساله) مخفیگاه 
متهم را در شهرســتان اردبیل شناســایی کردند اما مشــخص شد او از 

این شهر متواری شده است. درادامه مخفیگاه دیگری از متهم در شهر 
قزوین شناسایی شــد اما هنگام مراجعه کارآگاهان به آنجا معلوم شد 
متهم از این محل نیز فرار کرده است.  سرانجام آخرین مخفیگاه متهم 
در شهر کرج شناسایی شد و کارآگاهان با اطمینان از حضور سلطانعلی 
در محــل، او را چند روز پیش دســتگیر کردند.  هم زمان با دســتگیری 
متهم، ده ها مالباخته شناسایی شدند که این افراد در مراجعه به پایگاه 
هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام کردند ســلطانعلی به شــیوه و 
شگردهای مختلف ازجمله انتساب خود به برخی سازمان های دولتی 
یــا معرفی خود به عنــوان صراف یــا فعالیت در زمینه ساخت وســاز 
پروژه های ســاختمانی، اعتماد آنها را جلب و بــه بهانه های مختلف 
ازجمله «خرید کالا»، «ســرمایه گذاری» و «خریــد دلار و ارز» اقدام به 
دریافت پول از آنها کرده است.  سرهنگ کارآگاه شمس الدین میرزکی، 
رئیــس پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بــزرگ، با تأیید این خبر گفت: 
«با توجه به شناسایی تعدادی از مالباختگان و سوابق متعدد متهم در 
ارتکاب جرایم مرتبط با کلاهبرداری و به منظور شناســایی سایر شکات 
و مالباختگان، مجوز انتشار بدون پوشش تصویر متهم از سوی بازپرس 

پرونده صادر شده است».

شــرق: دو برادر که در پوشش خریدار خودرو دست 
به سرقت می زدند، به دام افتادند. 

به گزارش خبرنگار ما، فردی اواخر ســال گذشته 
بــه کلانتــری قلهــک مراجعــه و در اظهاراتش به 
مأمــوران اعلام کرد خودرو ســواری شــخصی وی 

توسط دو نفر مورد سرقت قرار گرفته است. 
مالباختــه پس از معرفی به پایگاه ســوم پلیس 
آگاهــی تهران بــزرگ در اظهاراتش بــه کارآگاهان 
گفت: «از طریــق آگهی روزنامه قصد فروش خودرو 
(بســترن B50) خود را داشــتم. فرد ناشناسی با من 
تماس گرفت و بــرای رؤیت و خرید خودرو با تعیین 
قرار، به محل ســکونتم در خیابان اخلاقی مراجعه 
کرد. خریــداران خودرو دو جــوان بودند که پس از 
توافق بر سر قیمت، هر سه نفر برای آزمایش خودرو 

سوار ماشین شدیم.
 در طــول مســیر حرکت، ناگهــان آنها بــا تهدید 
چاقو اقدام به ســرقت خودرو به همــراه همه مدارک 
آن کردند».بــا توجــه به شــیوه و شــگرد متهمان در 
انجام ســرقت به عنف خودرو، اقدامات پلیســی برای 
شناســایی متهمان انجام و ســرانجام شخصی به نام 
«امیرحســین.ب» (۲۹ساله) شناسایی شــد. در ادامه، 

بــرادر امیرحســین به نــام «حمیدرضا» (۳۸ســاله) 
به عنوان دیگر ســارق خودرو، شناســایی شد و بررسی 
وضعیــت هر دو بــرادر در دســتور کار کارآگاهان قرار 
گرفــت. با انجام تحقیقات پلیســی، مخفیگاه دو برادر 
در منطقه هشــتگرد کرج و شهرستان ساری شناسایی 
و کارآگاهــان با اخــذ نیابت قضائی، برای دســتگیری 

متهمان اعزام شدند. 
ابتدا امیرحســین در مخفیگاهش در شهرســتان 
ســاری دســتگیر و در بازرســی از محل یک قبضه 
سلاح کمری با تعدادی فشنگ جنگی کشف شد. در 
ادامه، حمیدرضا نیز در شهرســتان هشتگرد دستگیر 

و در بازرسی از مخفیگاهش یک قبضه سلاح کمری 
به همراه تعدادی فشــنگ جنگی به همراه چند جلد 
شناســنامه و کارت ملی متعلق به افراد غیر، امهار 

مجعول و... کشف شد. 
هــر دو بــرادر در اظهــارات اولیــه منکــر هرگونه 
زورگیری و ســرقت به عنف خودرو از مالباخته شدند اما 
پس از مواجهه حضوری با شــاکی و همچنین اسناد و 
مدارک غیرقابل انکار از سوی کارآگاهان، به ناچار لب به 
اعتراف گشودند و به سرقت به عنف خودرو از مالباخته 

و همچنین انجام سرقت مشابه اعتراف کردند.
با شناســایی محل نگهداری خودرو مسروقه در 

حصارک کرج، تیمــی از کارآگاهان بــه محل اعزام 
شدند و ضمن کشــف خودرو مسروقه، در تحقیقات 
میدانی از اهالی محــل اطلاع پیدا کردند حمیدرضا 

خود را به نام مهندس کریمی معرفی کرده است. 
رئیــس  نادربیگــی،  محمــد  کارآگاه  ســرهنگ 
پایگاه ســوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اشــاره به 
ســابقه داربودن متهمان و تحت تعقیب قرارداشتن 
آنهــا، گفت: در ادامه رســیدگی به جرایــم ارتکابی 
متهمان و بررسی ســوابق آنها مشخص شد این دو 
بــرادر از چهار ســال پیش و به اتهــام کلاهبرداری 
به شــیوه صدور چک های بلامحل، از ســوی مرجع 

قضائی در کرمانشاه تحت تعقیب هستند. 
رئیس پایگاه ســوم پلیس آگاهی تهران بزرگ با 
اشاره به کشف یک دستگاه خودرو سواری پژوپارس 
سرقت شــده از متهمان که اقدام به زورگیری آن در 
پوشــش خریدار کرده بودند، گفــت: از مالباختگانی 
که با این شــیوه و شگرد مورد ســرقت خودرو قرار 
گرفته اند، دعوت می شــود برای شناسایی متهمان و 
پیگیری شــکایات خود به این پایگاه در سیدخندان، 
خیابان ســهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، میدان 

نیلوفر مراجعه کنند. 

اعتراف زن جوان به قتل خواستگار معتاد

کلاهبردارى در پوشش خریدار ارز

شــرق: قصاص و پرداخت دیه، مجــازات مردی 
است که در پی هواداری از پدرش هم خانه اش را 

به قتل رسانده و متواری شده  بود. 
به گزارش خبرنگار ما، مأموران پلیس دو سال 
قبل با تماس تلفنی شــهروندان مطلع شدند پسر 
جوانی که به تازگی بــه محله ای در جنوب تهران 
نقل مکان کرده بود، کشــته  شــده  اســت. وقتی 
پلیس به محل رســید جســد غــرق در خون مرد 
جوان را دید که در ورودی درِ خانه افتاده  اســت. 
به دســتور بازپرس جسد به پزشکی قانونی انتقال 
یافت و تحقیقات برای مشخص شــدن ماجرا آغاز 
شد. اهالی ساختمان به مأموران گفتند: مقتول که 
احمد نام  دارد، مدتی بــود که با جوان دیگری به 
نام ســعید در یکی از واحدهای ساختمان زندگی 
می کرد. آنها همشــهری بودند و از زمانی که برای 
اقامت به آن خانه آمده  بودند بدرفتاری یا درگیری 
نداشتند و کســی از آنها چیزی ندیده بود تا اینکه 
روز حادثه یکی از همســایه ها سعید را دید که با 
ترس و بســیار عجولانــه از درِ خانه بیرون رفت و 
بعــد هم احمد را دید که روی زمین افتاده و غرق 

در خون است. 
درحالی که تحقیقات برای بازداشت سعید آغاز 
شــده  بود پزشکی قانونی اعلام کرد احمد به دلیل 

واردآمدن ضربه ای با جســم نوک تیــز به پهلوی 
چپش کــه باعث پاره شــدن یکی از شــریان های 
اصلی بدن او شده، جان باخته است. ضمن اینکه 
چندیــن ضربه چاقو نیز به قســمت های مختلف 
بدنش وارد شده  که نوع زخم ها نشان می دهد این 

ضربات قبل از مرگ مقتول زده شده  است. 
وقتی علت دقیق مرگ مشــخص شد مأموران 
اداره آگاهــی نیز به بازپــرس خبر دادند که موفق 
شــدند سعید را شناســایی و بازداشت کنند. او در 
اولین اعتراف نزد مأموران گفت ضارب دوســتش 
احمد  اســت. ســعید به مأمــوران گفــت: من و 
احمد مدتــی بود که بــا هم زندگــی می کردیم. 
همشــهری بودیــم و بــرای کار به تهــران آمده  
بودیم و خانواده هایمــان هم همدیگر را به خوبی 
می شــناختند. مدتی بــود احمد با پدرم مشــکل 
مالی داشــت و آنهــا اختلافاتی با هم داشــتند. 
بااین حال، ســعی می کردم ایــن اختلاف به رابطه 
دوســتانه من و احمــد صدمه ای نزند امــا او به 
خاطر عصبانیتــی که از پدرم داشــت، مرتب من 
را اذیت می کرد تا اینکه روز حادثه وقتی داشــتم 
با پــدرم صحبت می کــردم، احمد عصبانی شــد 
و فحــش داد. صحبت من و پــدرم تلفنی بود اما 
او صدای احمد را می شــنید که فحاشی می کند. 

بــه احمد گفتم حق نداری ایــن کار را بکنی اما او 
صدایــش را بلندتــر کرد من هم گوشــی را قطع 
کردم و با احمد درگیر شــدم. چاقو برداشتم که او 
را بترســانم و دیگر به پدرم فحــش ندهد، اما در 
حال کشمکش نمی دانم چطور شد که ضربه ای با 
چاقو وارد بدنش شد. زخم سطحی بود به همین 
دلیل هم احمد توانست بلند شود. او به سمت من 
حمله کرد و کتکم زد و یک بار دیگر فحاشــی کرد 
و درحالی که دستش را روی زخمش گذاشته بود 
و داشت می رفت، من هم چاقو را برداشتم و چند 
ضربه دیگر از پشت به او زدم بعد هم از خانه فرار 
کــردم. با توجه به اعترافات متهم، کیفرخواســت 
علیه او صادر شد و پرونده برای رسیدگی به شعبه 
هشتم دادگاه کیفری استان تهران رفت. در جلسه 
رسیدگی ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست علیه 
متهم را خواند و خواســتار صــدور حکم قصاص 
بــا توجه به مدارک موجود در پرونده شــد و بیان 
کرد با توجه به اینکه اولیای دم شناسایی نشده اند، 
رئیس قوه قضائیه به عنوان حاکم شــرع خواستار 

مجازات متهم شده  است. 
همچنین عنوان شــد با توجه بــه اینکه متهم 
در زمــان حیات مقتول ضرباتی هم بر بدن او وارد 
کرده  بود، درخواســت دیه به خاطر آن ضربات را 

هم دارد. وقتی نوبت به متهم رسید او یک بار دیگر 
اتهام قتل را قبول کــرد و گفت: قبول دارم این کار 
را کردم اما باید بگویم قصدی برای کشتن نداشتم. 
مــن و احمد با هم دوســت بودیم و رابطه خوبی 
داشتیم، اما او به خاطر اختلاف مالی ای که با پدرم 
داشت مرتب فحاشی می کرد و روز حادثه هم من 

نتوانستم جلو خشم خودم را بگیرم. 
متهم درباره اینکه آیا اولیای دم را می شناسد یا 
نه، گفت: بله ما آنها را می شناســیم و خانواده ام 
برای جلب رضایت رفته اند. آنها شکایت نکردند و 
پرونده پسرشــان را پیگیری نکردند البته نمی دانم 
چــرا اما گفته اند که رضایت می دهند و خانواده ام 
هــم در تلاش هســتند آنهــا را راضــی کنند که 

خودشان را به دادگاه معرفی کنند. 
با توجه به اینکه اولیای دم همچنان شناسایی 
نشده  بودند و متهم نیز نتوانست آنها را به دادگاه 
معرفی کند تا درخواســت خــود را مطرح کنند، 
هیأت قضات شعبه هشــتم دادگاه کیفری استان 
تهران وارد شــور شدند و متهم را به پرداخت دیه 
به خاطر ضربــات عمدی ای کــه منجر به جرح 
شــده  بود محکوم کردند همچنیــن در اتهام قتل 
نیز مجرم شناخته شده و او را به قصاص محکوم 

کردند. 

قصاص، مجازات قتل به هوادارى پدر

تشکیل باند زورگیرى خودرو توسط 2 برادر


